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شنبه   25 بهمن 1404  ســـال بیست و دوم  شـــمــاره 5357}} تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750 فرهنگ و هنر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

3417-1- برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۱۶۷۱ مورخ 1404/۰۹/08 هیات اول / متقاضی 
احمدرضا محمودی به شناسنامه شماره ۹۹۹ کدملی ۱۲۹۱۰۴۳۴۷۰ صادره فرزند محمد مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۱ متر مربع از پلاک شماره 
15183/11 واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان مالک رسمی آمنه لنجانیان به 
موجب سند ۱۰۴۴۰ مورخ 44/۵/26 دفتر ۶۷ اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب 
قولنامه به متقاضی واگذار و تعدادی از شهود آن را تایید نموده اند. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/11/25 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1404/12/10 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان- حسین زمانی علویجه 

2123654/م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
3401- 1-  برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان واملاک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رای شماره ۴۶۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/02- آقای علی منتظری نجف آبادی به شناسنامه شماره ۳۰۱۴ 
کدملی ۱۰۹۲۱۱۴۶۷۱ صادره نجف آباد فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۱۶.۸۳ مترمربع قسمتی از پلاک شماره ۱ فرعی از ۱۱۹۹ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه 
ثبت ملک  اصفهان- سند رسمی شماره ۱۲۰۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/23 دفتر ۳۴۳ نجف آباد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1404/11/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/12/10 واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد 2122028/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

3407- 1- شماره نامه: ١٤٠٤٨٥٦٠٢٠٣۳۰۰٤۸۳۳ با عنایت به اینکه سند مالکیت ششدانگ دو  
باب خانه متصل به هم به شماره ١٢٤ و ۲۰٤٠ فرعی از شماره ۳۳ -اصلی )که در راستای استاندارد 
سازی به پلاک ٤٢٢٧ فرعی از اصلی مرقوم تبدیل گردیده است( واقع در نطنز جزء بخش ۹ حوزه 
ثبتی نطنز ثبت شده در صفحه ٥٨٤ دفتر ۷۹ املاک و بشماره چاپی 2/497006 بنام آقای حاج 
عباس تعمیری نطنزی فرزند عزیزاله ثبت و صادر گردیده است و به موجب سند انتقال ٥٣٥٩٩ مورخ 
١٣٦۷/۱۲/22 تمامی سه دانگ از ششدانگ پلاک مرقوم به آقای مهدی تعمیری نطنزی فرزند 
عباس انتقال قطعی گردیده است و سپس بموجب گواهی حصر وراثت ۱۰۹۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/20 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز عباس تعمیری نطنزی فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از خانم 
ربابه بناء قصبه )همسر( و آقایان جواد - محمد - مهدی و خانم تاج و پروین شهرت همگی تعمیری 
نطنزی و بموجب گواهی حصر وراثت ۸۳/221 مورخ ۱۳۸۳/۰۲/27 شعبه اول دادگاه حقوقی نطنز 

مهدی تعمیری فوت و تنها ورثه وی ربابه بناء قصبه میباشد و بموجب گواهی حصر وراثت ۳۰۳ 
مورخ ۱۳۹۲/۰۷/14 شعبه اول حصر وراثت شورای حل اختلاف نطنز ربابه بناء قصبه فوت ورثه حين 
الفوتش عبارتند از ۱ - خانم تاج - پروین- جواد و محمد شهرت همگی تعمیری نطنزی و لاغیر 
لذا آقای محمد تعمیری نطنزی یکی از ورثه تقاضای صدور سند مالکیت سهم الارث خود از مورد 
ثبت فوق را دارد و اعلام داشته که سند مالکیت اولیه فوق الذکر نزدیکی دیگر از ورثه بوده که به 
ایشان ابلاغ ولی در فرجه قانونی سندی به این اداره ارائه نشده است و نامبرده برابر درخواست وارده 
١٤٠٤٢۱۷۰۲۰۳۳۰۰۷۵۰۱ مورخ 1404/۰۹/30، منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن به شماره شناسه یکتا ١٤٠٤٠٢١٥٥٨٨٤۰۰۰٤٩٥ و رمز تصدیق ١٤٢٧٧٢ که به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۷ نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت مرقوم با مشخصات فوق 
در اثر اسباب کشی و عدم ارائه از سوی ورثه می باشد و درخواست سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصلاحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1404/11/25 رحمت اله شاهدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نطنز 2122261/م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

3420-1- چون  تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/72 متر مربع به 
شماره 2240 فرعی مجزی از 711 فرعی از پلاک 40 - اصلی واقع در بخش 2 کاشان  که طبق 

پرونده ثبتی به نام محمد سنائی زاده در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1404/12/24 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد.  لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین  اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان املاک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ؛ معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصلاح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1404/11/25 

ریاست اداره ثبت اسناد و املاک کاشان آقای محمد علی ناظمی شناسه: 2124193
آگهی تحدید حدود اختصاصی

3419-1- چون  تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 183/62 متر 
مربع به شماره 6851 فرعی مجزی از 1822 فرعی از پلاک 1 - اصلی واقع در بخش 4 کاشان  که 
طبق پرونده ثبتی به نام زهرا قانعی بیدگلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1404/12/23 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد.  لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین  اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان املاک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ؛ 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصلاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید.  تاریخ انتشار: 

1404/11/25 ریاست اداره ثبت اسناد و املاک کاشان آقای محمد علی ناظمی شناسه: 2124205

نیم شب؛ زایش همبستگی در تاریک ترین ساعت
نیم شـب، تماشـاگر را بـه دل لحظـه ای 
می بـرد کـه جامعـه در مـرز فروپاشـی 
و  تـرس  میـان  انسـان ها  و  ایسـتاده 
مسـئولیت، معنای تازه ای از همبسـتگی 

می‌کننـد.  کشـف  را 
محمدحسـین مهدویان در این اثر، جنگ 
را نـه در هیاهـوی انفجارهـا، بلکـه در سـکوت نگاه هـا و 
انتخاب هـای انسـانی روایـت می کنـد؛ جایـی کـه تاریکی، 

زمینـه تولـد نور و ایسـتادگی میشـود.
نیم شـب، بیـش از آنکه درباره جنگ باشـد، درباره لحظه ای 
اسـت کـه یک جامعـه ناگهان خود را در آسـتانه فروپاشـی 
می بینـد و تصمیـم می گیـرد از نـو معنا پیدا کنـد. مهدویان 
در ایـن اثـر، بحـران را نـه به عنـوان صحنـه ای پرهیاهـو، 
بلکـه به مثابـه تجربـه ای درونـی و جمعی تصویـر می کند؛ 
انتخاب‌هـای  و  نـگاه  رفتـار،  در  آرام آرام  کـه  تجربـه ای 

انسـان ها رسـوخ می کنـد. 
فیلـم با سـاختن فضایـی نـاآرام و متزلزل، مخاطـب را وارد 
جهانـی می کنـد که در آن امنیـت به خاطـره ای دور تبدیل 
شـده اسـت. »نیم شـب« از همان ابتدا بر حـس نااطمینانی 
تکیـه می کنـد؛ سـکوت های کـش دار، قاب های محـدود و 
ضرباهنگی که گاه نفس گیر و گاه سـنگین اسـت، تماشاگر 
را در وضعیـت تعلیـق دائمی نگـه مـی دارد. اینجا جنگ نه 
یـک نمایـش بیرونـی، بلکـه سـایه ای اسـت که بـر روان 

آدم ها افتاده اسـت. 
یکـی از وجـوه قابل تأمـل فیلـم، نـوع نـگاه آن بـه مفهوم 
جمـع اسـت. قهرمـان در نیم شـب یـک فرد نیسـت؛ بلکه 
شـبکه ای از آدم هاسـت که هرکـدام در مواجهه بـا بحران، 
بخشـی از یـک پیکـره بزرگ تـر می شـوند. فیلـم نشـان 
می دهـد کـه چگونـه شـرایط حـاد می توانـد انسـان ها را از 
فردیت منفصل به همبسـتگی معنادار برسـاند؛ مسیری که 

از تـرس آغـاز می شـود و بـه مسـئولیت ختـم می گردد. 
از نظـر روایـی، اثـر در خلـق موقعیت هـای بحرانـی موفق 
عمـل می کنـد. تنش ها طبیعـی و قابل لمس اند و بسـیاری 
از لحظـات، حس اکنـون دارند؛ گویی رخدادها نه بازسـازی 
گذشـته، بلکـه تجربـه ای زنده انـد. بـا ایـن حـال، در برخی 

بخش ها شـخصیت ها بیش از آنکه زیسـته شـوند، نماینده 
از عمـق  گاه  مسـئله  و همیـن  می ماننـد  باقـی  ایده هـا 
دراماتیـک می کاهـد. اگـر شـخصیت ها فرصـت بیشـتری 
بـرای آشکارشـدن لایه هـای درونـی خـود داشـتند، تأثیـر 

عاطفـی فیلـم می‌توانسـت ماندگارتر شـود. 
در حـوزه بازیگـری، فیلـم ترکیبـی از لحظات درخشـان و 
اجراهـای معمولـی را در خـود دارد. برخـی بازی ها به خوبی 
بـا فضـای واقع گرایانـه اثـر هماهنـگ شـده اند و حـس 
خسـتگی، اضطراب و ایستادگی را منتقل می کنند، در حالی 
کـه در چند نقش، کنترل احساسـات و ریتـم درونی به اندازه 
فضـای فیلـم صیقـل یافتـه نیسـت. با ایـن وجود، هسـته 
احساسـی فیلم حفظ می شـود و روایت از انسـجام نمی افتد. 
امـا نقطـه قوت اصلـی نیم شـب در لحن و نـگاه آن نهفته 
اسـت. مهدویـان به جـای بزرگ نمایـی یـا قهرمان‌سـازی 

اغراق آمیـز، به سـراغ جزئیات انسـانی مـی رود؛ لحظه های 
کوچـک همـکاری، تردیـد، تـرس و تصمیم. همیـن توجه 
بـه امر انسـانی اسـت که فیلـم را از یک روایـت صرفا ملی 
فراتـر می بـرد و بـه اثـری دربـاره بقـا، هویـت و بازسـازی 

می کند. تبدیـل 
نیم شـب فیلمی اسـت درباره تاریکـی ای که الزامـا به پایان 
نمی رسـد، امـا انسـان را وادار می کنـد نـور را در درون خـود 
جسـت وجو کنـد. شـاید اثـر در برخـی جنبه هـا بی نقـص 
نباشـد، امـا تصویـری که از جامعه در لحظه فشـار ترسـیم 
می کنـد، صادقانـه و تأمل برانگیز اسـت؛ روایتـی از مردمی 
کـه در دل بحـران، نـه فقـط بـرای بقـا، بلکه بـرای حفظ 

می ایسـتند. معنا 
در نهایـت، نیم شـب را می تـوان تلاشـی بـرای بازخوانـی 
مفهـوم ایسـتادن در زمانـه بحـران دانسـت؛ ایسـتادنی که 

نـه از جنـس شـعار، بلکـه از دل تجربـه زیسـته انسـان ها 
برمی آیـد. فیلـم نشـان می دهـد کـه حتـی در تاریک ترین 
لحظـات، امیـد می توانـد در سـاده ترین کنش هـا متولـد 
انتخـاب  در  نترسـیدن،  در  مانـدن،  کنـار هـم  در  شـود؛ 
مسـئولیت به جـای گریز. این نگاه انسـانی، بـه اثر کیفیتی 
روایـت صرفـا  از یـک  را  آن  و  تأمل برانگیـز می بخشـد 

فراتـر می بـرد.  موقعیت محـور 
بـا  را  تماشـاگر  امـا  نیسـت،  بی نقـص  اگرچـه  نیم شـب 
پرسشـی مانـدگار تـرک می‌کنـد: در لحظـه ای کـه همـه 
چیـز فرومی ریـزد، آنچه یـک جامعه را سـرپا نگه مـی دارد 
چیسـت؟ پاسـخ فیلم، نـه در قدرت و نـه در هیاهو، بلکه در 
پیوندهـای انسـانی و معنایی نهفته اسـت که آدم هـا در دل 
بحران برای ادامه زیسـتن می آفرینند؛ نـوری آرام که از دل 

تاریکـی سـر برمـی آورد و راه را روشـن می کنـد.

اقتباسی از »شب های 
روشن« داستایوفسکی

بـه  اشـاره  بـا  »ناسـتنکا«  نمایـش  کارگـردان 
ویژگی هـای اجرایـی ایـن اثـر از چالش هـا و امکانـات 

تئاتـر گفـت. آثـار داستایوفسـکی در  از  اقتبـاس 
مانی یونسـی کارگردان نمایش »ناسـتنکا« که این 
شـب ها در بوتیـک هنر ایـران روی صحنه رفته اسـت 
در گفتگـو بـا مهر دربـاره موضوع ایـن نمایش توضیح 
داد: مـن ایـن نمایشـنامه را بـا نگاهـی به رمـان کوتاه 
»شـب های روشـن« نوشـته فئـودور داستایوفسـکی 

نویسنده روسـی نوشتم. 
»ناسـتنکا« دربـاره مردی اسـت کـه در توهم خود 
زندگـی می کنـد و هرشـب بـه پارکی مـی رود تـا آنجا 

بیابد. هم صحبتـی 
 در یکـی از ایـن شـب ها او بـا زنـی آشـنا می شـود 
که هرشـب بـه آنجا می آیـد تا با معشـوقش دیدار کند 
امـا گمـان می کند که معشـوقش دیگـر او را رها کرده 

اسـت و قرار نیسـت که دیگر هرگـز بازگردد.
او ادامـه داد: در یکـی از شـب ها کـه آن 2 یکدیگر 
را می بینند صحبتی میانشـان شـکل می گیـرد، کم کم 
حسـی عاطفـی از طـرف مـرد نسـبت به زن بـه وجود 

می آیـد که هر شـب بیشـتر و بیشـتر می شـود. 
در ایـن نمایـش ما یک شـخصیت داریم کـه راوی 

افکار شـخصیت مرد اسـت. 
او احساسـات، رویاهـا و کابوس هایـی را که توسـط 
مـرد گفته نمی شـود بـا پرفورمنس یا مونولـوگ روایت 

می کند.
ایـن افـکار حتـی زمانـی کـه مـرد سلام می کند یا 
کارهـای سـاده ای انجـام می دهـد، وجود دارنـد و تنها 
زمانـی کـه مـرد مشـغول صحبت بـا زن می شـود این 

راوی افکار سـاکت می شـود.
انتخـاب  چرایـی  دربـاره  جـوان  کارگـردان  ایـن 
»شـب های روشـن« بـرای اقتبـاس عنـوان کـرد: این 
دومیـن کاری اسـت کـه بـر اسـاس آثار این نویسـنده 
روس می سـازم و مدتـی قبـل یـک فیلم کوتـاه نیز بر 

اسـاس رمـان »نازنیـن« سـاختم.
 داستایوفسـکی نویسـنده بسـیار بزرگـی اسـت و 
پشـت هـر کلمـه شـخصیت‌هایش حرف هـای نگفته 
بسـیار زیـادی وجـود دارد. داستایوفسـکی زیرسـاختی 
قـوی بـه هـر نویسـنده و کارگردانـی می بخشـد و در 
عیـن حـال امـکان خلاقیـت را نیز بـرای آنهـا فراهم 

می کنـد.
 داستایوفسـکی اولیـن نویسـنده ای بـود کـه من را 
عاشـق کتـاب، ادبیـات و زندگـی کـرد و دوسـت دارم 
اثـری سـومی نیـز بـر اسـاس داسـتان های او بسـازم.

یونسـی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای اجرایی ایـن اثر 
بیـان کـرد: تـا جایـی کـه تحقیـق کـرده ام، جـز چند 
اجـرای دانشـجویی در آمریـکا تـا بـه حـال تئاتـری از 
روی  داستایوفسـکی  روشـن«  »شـب های  رمانـک 
صحنـه نرفتـه اسـت. این کتاب بسـیار خواندنی اسـت 
امـا جذابیت بصـری ندارد و اجـرای آن در قالب تصویر 
و تئاتـر کار بسـیار دشـواری اسـت. مـن از بنیـان ایـن 
اثـر یعنی مـردی تنها در جسـتجوی یـک هم صحبت 
کـه کم کـم بـا جنسـیت زن آشـنا می شـود، اسـتفاده 
کـردم، ویژگی هـای مختـص ایـن 2 شـخصیت را در 
نظـر گرفتم و وقتی افـکار راوی را در تصویر کار آوردم 
همـه چیـز جذاب تر شـد.کارگردان نمایش »ناسـتنکا« 
در پایـان ابـراز کـرد: تماشـای رویاهای دسـت نیافتنی 
یـک مـرد برایـم جـذاب بـود. راوی در نمایـش بـا زن 
عشـق  ابـراز  و  می شـود  نزدیـک  او  بـه  می رقصـد، 
می کنـد امـا هیـچ یـک از ایـن اتفاقـات در واقعیت رخ 
نمی دهـد. ما روی جزئیات کار و میزانسـن وقت زیادی 
گذاشـتیم و چیزهایـی ماننـد رنگ هـای بـه کار رفتـه، 
جهـت حضـور شـخصیت در برابـر تماشـاگر و زاویه ها 
همـه فکـر شـده اسـت و در نمایـش از بدن هـا، افکار، 
حـرکات مـوزون و حـرکات و چرخش هـای تکـراری 
اسـتفاده کرده ایـم. دوسـت داشـتم به تماشـاگر نشـان 
بدهـم کـه زندگی چقـدر برای ایـن مرد تکراری شـده 
و هرچنـد در لحظاتـی کـه ناشـی از حضـور زن اسـت 
شـاد می شـود، اما خیلـی زود دوباره به چرخـه غم انگیز 
زندگی خـودش باز می گـردد؛ آتش لحظات شـادی‌آور 
بـرای او خیلـی زود با کلیشـه، سـکوت و غـم خاموش 
می شـود. تلاش کـردم تـا مخاطـب چنـان غـرق در 

سـکوت ها بشـود کـه از زندگـی رونـده بـاز بماند.

غیبت آژانس های ادبی ایرانی 
در یازدهمین دوره فلوشیپ 

ناشران در استانبول
مدیر کارگزاری ادبی پُُل با اشاره به اینکه در این دوره ۶ 
آژانس ادبی ایرانی برای شرکت در فلوشیپ استانبول تقاضا 
داده بودند، توضیح داد: متاسفانه همه تقاضاها با رایزنی  آژانس 

ادبی اینتروتما )یکی از مجریان فلوشیپ استانبول( رد شد.
مجید جعفری اقدم در گفت وگو با ایرنا، درباره یازدهمین 
دوره فلوشیپ)نشریاری( ناشران در استانبول توضیح داد: این 
رویداد فرهنگی در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با حضور ۹۰ موسسه 
انتشاراتی و آژانس ادبی از ترکیه و بیش از ۱۰۰ ناشر و آژانس 
ادبی از دیگر کشورها افتتاح شد. کشور اندونزی مهمان ویزه 
این دوره فلوشیپ است که با ۱۵ ناشر و آژانس ادبی در این 
رویداد شرکت کرده است.به گفته مدیر کارگزاری ادبی پُُل این 
رویداد سه روزه که توسط اتحادیه ناشران ترکیهTBYM با 
حمایت وزارت فرهنگ و گردشگری سازماندهی شده است، 
میزبان صدها ناشر و آژانس ادبی از ۷۳ کشور است که برای 
خرید و فروش کپی رایت کتاب ها و دیگر همکاری های 

فی مابین گفت وگو خواهند کرد.
	Á.این برنامه در سه روز کاری اجرا می شود 

جعفری اقدم درباره ناشرانی که از ایران در این دوره از 
فلوشیپ شرکت کردند، اعلام کرد: انتشارات سفیر اردهال، 
آمه، ایرانبان، براق و نخل سبز ناشران ایرانی حاضر در این 

رویداد هستند.
مدیر کارگزاری ادبی پُُل با اشاره به اینکه در این دوره ۶ 
آژانس ادبی ایرانی برای شرکت در فلوشیپ استانبول تقاضا 
داده بودند، توضیح داد: متاسفانه همه تقاضاها با رایزنی آژانس 
ادبی اینتروتما )یکی از مجریان فلوشیپ استانبول( رد شد و 
فلوشیپ استانبول امسال به هیچکدام از آژانس های ادبی از 
ایران اجازه حضور در این برنامه را نداد. این در حالی است که 
نخستین دوره نشریاری در تهران در نتیجه دیدار مسئولان با 
مدیران آژانس ادبی و شبه دولتی اینتروتما در ترکیه برگزار 
شد.او با اشاره به اینکه در این دوره از فلوشیپ میز ندارد، ادامه 
داد: من در مراسم افتتاحیه شرکت کردم، درخواست من هم 

رد شده است. 

جشنواره فجر امسال، فیلم های 
خوب کم نداشت

منتقد سینما گفت: اگر فیلم خوب را اثری بدانیم که 
مخاطب پس از پایان جشنواره هم انگیزه داشته باشد آن را در 
اکران عمومی ببیند و کسانی که فیلم را در جشنواره دیده اند 
آن را به دیگران توصیه کنند و مخاطبان عام نیز با این منطق 
به آن توجه کنند، به نظر من جشنواره امسال، فیلم های خوب 

کم نداشت.
محمد صالح سلطانی، منتقد سینما در گفت وگو با ایمنا 
کم  در جشنواره  فیلم های خوب  تعداد  امسال  کرد:  اظهار 
نبود. اگر فیلم خوب را اثری بدانیم که مخاطب پس از پایان 
جشنواره هم انگیزه داشته باشد آن را در اکران عمومی ببیند و 
کسانی که فیلم را در جشنواره دیده اند آن را به دیگران توصیه 
کنند و مخاطبان عام نیز با این منطق به آن توجه کنند، به نظر 
من امسال جشنواره فیلم های خوب کم نداشت. در مجموع 
می توان گفت تعداد فیلم های با کیفیت کم نبود، هرچند تعداد 

فیلم های ضعیف هم قابل توجه و حضورشان آزاردهنده بود.
او افزود: در ابتدای جشنواره، در آیین نامه منتشرشده اعلام 
شده بود که ۲۲ فیلم در جشنواره امسال به نمایش درمی‌آید، 
اما در میانه راه به دلایلی این تعداد به ۳۳ فیلم افزایش یافت. 
به نظر من این تصمیم یک اشتباه جدی در دبیرخانه جشنواره 
بود. اگر جشنواره با همان ۲۲ فیلم برگزار می شد، احتمالًاً تعداد 
فیلم های ضعیف بسیار کمتر می شد و جشنواره با کیفیت 
بهتری برگزار می شد، با این حال در شرایط فعلی نیز تعداد 

فیلم های خوب قابل توجه بود.
این کارشناس سینما ادامه داد: درباره سیر جشنواره باید 
گفت که شاید در گذشته جشنواره فجر ویترین سینمای ایران 
بود و تمامی تولیدات شاخص یک سال سینمای ایران در 
آن ارائه می شد، اما چند سالی است که این اتفاق نمی افتد؛ 
برخی کارگردان ها به دلیل علاقه به حضور در جشنواره های 
بین المللی، اولین نمایش فیلم خود را در جشنواره فجر انجام 
نمی دهند و برخی دیگر، مانند کارگردان هایی که فیلم های 
جشنواره  به  را  آثارشان  می سازند،  گیشه  مناسب  کمدی 
ارائه نمی کنند. این مسائل باعث شده که جشنواره فجر در 
سال های اخیر کمتر نقش ویترین سینمای ایران را داشته باشد 

و همه تولیدات شاخص سال الزاماً در آن دیده نشود.

در هنـر ایرانـی، گاه تصویـر با رنـگ زاده می شـود و گاه 
بـا ضربـه. قلم زنـی هنـری اسـت کـه نقـش را بـا تکرار 
ضربه هایـی حساب شـده بر دل فلـز می نشـاند. این هنر، 
روایت تماس مسـتقیم دسـت انسـان با فلز اسـت؛ جایی 
که اندیشـه، صبـر و اقتدار، هم زمان بر سـطحی سـخت 

نقـش می بندند و اثـری مانـدگار می آفرینند.
بـه گزارش ایمنـا، قلم زنـی از کهن تریـن هنرهای فلزی 
ایـران به شـمار می آیـد؛ هنـری کـه ریشـه های آن بـه 
دوران پیـش از اسلام بازمی گـردد و همـواره بـا سـاختار 
قدرت، آیین و زندگی روزمره پیوند داشـته اسـت. شـواهد 
باستان شناسـی نشـان می دهد که ایرانیان از دوران مادها 
و هخامنشـیان، بـه فنـون تزئیـن فلـزات آشـنا بوده انـد. 
ظـروف فلـزی نقش دار، ابزار آیینی و اشـیای تشـریفاتی، 
نشـانه هایی روشـن از حضور اندیشـه قلم زنی در فرهنگ 
مـادی ایران هسـتند؛ هرچند شـکل کلاسـیک این هنر 

در دوره هـای بعـدی به تکامل رسـید.
در دوره ساسـانی، قلم زنـی بـه زبانـی تصویـری بـدل 
شـد کـه روایت گـر اقتـدار سیاسـی، باورهـای دینـی و 
شـکوه دربـاری بـود. نقـش شـکارگاه ها، پیکره شـاهان 
و نمادهـای آیینـی، بـر ظـروف نقـره و فلـزات گران بهـا 
حـک می شـد و ایـن آثار، نه تنهـا کارکـرد مصرفی، بلکه 
جایگاهـی نمادیـن و نمایشـی داشـتند. قلم زنـی در ایـن 
دوره، ابـزاری بـرای ثبـت تصویـر رسـمی قـدرت بـود؛ 
تصویـری که مانـدگاری فلز، آن را از زمـان فراتر می برد.

دگرگونـی  دچـار  قلم زنـی  ایـران،  بـه  اسلام  ورود  بـا 
مفهومـی و بصری شـد. پرهیز از تصویرگری انسـانی در 
بسـیاری از دوره ها، زمینه سـاز گسـترش نقوش هندسی، 
گیاهی و کتیبه های خوشنویسـی شـد. آیات قرآن، ادعیه 
و اشـعار، جـای پیکره هـا را گرفتنـد و قلم زنـی به هنری 
عمیقـا معنـوی بدل شـد. در ایـن دوران، فلـز دیگر تنها 

حامـل تصویـر نبـود، بلکـه بسـتری بـرای انتقـال کلام 
مقـدس و معناهـای درونی شـد.

دوره صفویـه را می تـوان یکـی از درخشـان ترین مقاطـع 
قلم زنـی ایران دانسـت که بـا حمایت حکومـت از هنرها 
و تمرکـز کارگاه های هنری در شـهرهایی چون اصفهان، 
قلم زنـی بـه اوج انسـجام فنـی و زیبایی شـناختی رسـید. 
آثـار ایـن دوره، با ترکیبی متعادل از نقـش، عمق و ریتم، 
نشـان دهنده بلوغ کامل این هنر هسـتند. قلـم زن در این 
مرحلـه، هنرمندی صاحب سـبک بود کـه امضای ذهنی 

خـود را بر فلـز به جا می گذاشـت.

از نظـر فنـی، قلم زنـی هنـری مبتنی بر شـناخت عمیق 
مـاده اسـت. فلزاتـی چـون مس، نقـره، برنـج و گاه طلا، 
هرکـدام رفتـار خاصـی در برابـر ضربـه دارنـد و قلـم زن 
بایـد ایـن تفاوت هـا را به خوبـی بشناسـد. انتخـاب قلـم، 
زاویـه ضربه و میزان فشـار، همگـی در کیفیت نهایی اثر 
تعیین کننده انـد. این وابسـتگی شـدید به مهـارت فردی، 
سـبب شـده قلم زنی همـواره هنـری متکی بـر تجربه و 

شـاگردی طولانی باشـد.
در بعـد اجتماعـی، قلم زنـی همـواره جایگاهـی میـان 
هنـر دربـاری و زندگـی مردمـی داشـته اسـت. از ظروف 

تشـریفاتی گرفتـه تـا وسـایل کاربـردی روزمـره، آثـار 
قلم زنـی در لایه هـای مختلـف جامعـه حضور داشـته اند. 
در بسـیاری از خانواده هـا، ظـروف قلم زنـی بخشـی از 
به عنـوان  گاه  و  می آمدنـد  به شـمار  ارزشـمند  دارایـی 
میـراث خانوادگـی منتقل می شـدند. این حضور مسـتمر، 
قلم زنـی را بـه هنـری آشـنا و قابـل لمـس بـرای جامعه 

تبدیـل کرده اسـت.
از منظـر اقتصـادی، قلم زنـی هنـری بـا ارزش افـزوده 
بالاسـت، امـا تولید آن زمان بـر و پرهزینه اسـت. هر اثر، 
نیازمنـد سـاعت ها کار دسـتی و مهارت تخصصی اسـت 
و همیـن مسـئله، امکان رقابت آن را بـا تولیدات صنعتی 
محـدود می کنـد. بـا ایـن حـال، آثـار قلم زنـی به دلیـل 
اصالـت، دوام و هویـت فرهنگی، جایگاه ویـژه ای در بازار 
مجموعه هـای  و  فرهنگـی  گردشـگری  صنایع دسـتی، 
هنـری دارنـد. این هنـر، بیش از آن که بر تیـراژ بالا تکیه 

کنـد، بـر کیفیت و اصالت اسـتوار اسـت.
در دوره معاصـر، قلم زنـی بـا چالش هایـی چـون کاهش 
شـاگردان، تغییـر ذائقه مصرف و فشـار بـازار ارزان قیمت 
روبـه رو اسـت . بـا این وجـود، ظرفیت تطبیق ایـن هنر با 
نیازهـای امروز همچنان وجـود دارد. تولید آثـار کاربردی 
متناسـب با زندگی معاصـر، آموزش اصولـی و حمایت از 
کارگاه هـای اصیـل، می توانـد قلم زنـی را از خطـر تکـرار 

صـرف یا فراموشـی برهاند.
قلم زنـی در نهایـت، هنـر حکاکی زمان اسـت. هر ضربه 
قلـم، رد لحظـه ای اسـت کـه دیگـر بازنمی‌گـردد و هـر 
نقش، سـندی از تمرکز و حضور انسـان در برابـر ماده ای 
سـخت و خامـوش. این هنـر، یادآور آن اسـت که زیبایی 
گاه از مسـیر سـختی می گذرد؛ از فلزی کـه زیر ضربه ها، 
نـه می شـکند و نـه تسـلیم می شـود، بلکه به معنـا بدل 

می‌گردد.
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